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اكبر نبوي
اكبر نبوي متولد  سال 1343 است و 

سوابقي چون مدير مسئولي و سردبيري 
مجله »ويدئو ـ ماهواره«، سردبيري 

نشريه روزانه دومين جشنواره ويدئويي 
سوره، سردبيري نشريه روزانه سيزدهمين 

جشنواره بين المللي فيلم فجر، قائم مقام 
بنياد سينمايي فارابي  و  عضويت 

هيأت داوران بخش سينماي ايران در 
يازدهمين جشنواره بين المللي فيلم هاي 

كودكان و نوجوانان را در كارنامه دارد

پاسخ سوال اول:
30 س��ال پیش اتفاقی در کش��ور ما افتاد که بس��یاری از معادلات سیاسی و به  ويژه فرهنگی و 
معرفت��ی را در روزگار معاصر دس��تخوش تغییر و دگرگونی کرد و آن پدي��ده، پیروزی انقلاب 
اس��لامی بود. ما در افس��انه  های فارسی داش��تیم و داريم که ديو سیاه ش��ب همیشه از چیزی 
ترس و نگرانی دارد و آن هم روشنايی روز است. يکی از ويژگی  های جهان معاصر اين است که 
مجموعه  ای از اقدامات در حال ش��کل گرفتن اس��ت تا مردم را در غفلت و ناآگاهی قرار بدهند. 
گرچه ش��عار و ژست جهان امروز ش��عار آگاهی و دانايی و انتشار اطلاعات است، اما اين پوسته 
يک باطن خطرناک اس��ت ک��ه باطن آن ايجاد غفلت مضاعف در میان مردم اس��ت. اتفاقی که 
انقلاب ايجاد کرد بیداری در جان و دل ملت ايران بود و برای آنکه میوه  اش در کام مردم چندان 
شیرين نباشد، مجموعه  ای از اقدامات، از تحرکات تجزيه  طلبانه گرفته تا تحمیل جنگ به کشور 
و محاص��ره اقتصادی صورت گرفت. هیچ يک از زش��ت  ترين و عريان  ترين انواع ترور و تحرکات 
تروريس��تی در اين کشور نتوانس��ت اتفاقی را که آنها دنبالش بودند بین مردم ايجاد کند. مردم 
بر حلاوت بیداری خودش��ان بودند و ماندند. طبیعتا کس��انی که با آگاهی و بیداری و هشیاری 
موافق نیستند از کارهای خود دست برنمی  دارند. اين شد که بعد از مدتی به اين نتیجه رسیدند 
يک اتفاق فرهنگی در اين ملت افتاده که با جنگ، ترور، محاصره اقتصادی و گرسنگی از میان 
نم��ی  رود و برای مقابله با آن بايد از ابزار فرهنگی و بخصوص رس��انه  ای اس��تفاده کرد، چرا که 
رس��انه  ها، چه سنتی و چه مدرن، در کنار اهدافی که دارند دو هدف عمده را پیگیری می  کنند: 

بازسازی افکار عمومی و هدايت آن.
بدين ترتیب به اين نتیجه رسیدند که بايد در برابر ملتی که بیداری را تجربه کرده و خودش را مجدد 
ش��ناخته و عزم خود را جزم کرده تا باقی بماند از ابزارهای مناس��ب  تری جهت مقابله با اين تحول 
استفاده کنند. به همین دلیل به ابزارهای رسانه  ای روی آوردند. اين بدين مفهوم نیست که قبلا از آن 
استفاده نمی  کردند، نه، به آن شدت دادند و کمیت ادبی رسانه  های فارسی زبان را برای گشودن باب 

صحبت و گفت  وگو و به دنبال آن پیامدش که تاثیر فرهنگی بر مردم است، افزايش دادند. 
مجموعه  ای از اين رس��انه  ها � البته با ش��دت و ضعف � چیزی را نشانه گرفتند که من از آن به 
»بیداری فرهنگی و معرفتی در میان مردم ايران« ياد می  کنم. همان چیزی که اقبال دغدغه  اش 
را داش��ت: بازگشت به هويت، دکتر ش��ريعتی دغدغه  اش را داشت: بازگشت به خويشتن. اقبال 
تعبیرش اين است:  پیدا کردن عنصر خودی در درون، چه درون فردی و چه درون جمعی. اين 
ملت آن هويت را، هم در کالبد فردی خود و هم در کالبد جمعی خود پیدا کرده و نمی  خواهد 
اين گوهر را از دست بدهد يا دست  کم به  آسانی از دست بدهد. البته بايد توقع هم داشته باشیم 
که کسانی که مخالف برگشت و بیداری هستند ناامید نشوند و هر اقدامی را که فکر می کنند 

می  تواند تاثیرگذار باشد انجام دهند.

پاسخ سوال دوم: 
يکی از شاخص  ترين و هوشمندترين رسانه  های فارسی سخن  پراکنی در طول دهه  های گذشته، 
بی  بی  سی فارسی است که بسیار استادانه عمل می  کند و من آن را تحسین می  کنم؛ چه شبکه 

  از زمانی كه  بی  بی  سی پخش 
برنامه به زبان فارسی را شروع كرده تا به حال تعدادي 

از كارشناسان و دست    اندركاران رسانه ای درباره اين 
پديده و راه  های مواجهه با آن اظهار نظر كرده  اند؛ 
اظهار نظرهايی كه گاه با حب و بغض  هايی نسبت به 

رسانه ملی نيز همراه بوده است.
نظر به اينکه بنا به ماهيت شبکه هايي مثل بي بي سي، ماده 
كار اين شبکه ها فيلم  های مستند خبری يا تحليلی است، 
طبيعتا نظر كسانی كه در اين زمينه تجاربی دارند و در 

عين حال شائبه دشمنی با نظام هم برآنها وارد نيست 
می  تواند راهگشا و قابل استفاده باشد.

در اين نظرسنجی، با چهار تن از فعالان عرصه رسانه و 
مستندسازانی كه سال  هاست دستی در تهيه برنامه  های 

مستند تلويزيونی دارند و از قضا برخی از آنها به حوزه 
سياست هم نفوذ كرده  اند گفت  وگو و چکيده نظرات 

آنان درج شده است. پرسش  ها اينهاست:
1. به نظر شما چرا اقبال به راه اندازي رسانه هاي فارسي 

زبان از سوي جهان خارج در چند ساله اخير شدت 
گرفته است؟

2. به طور مشخص هدف از راه اندازي تلويزيون فارسي 
بي بي سي چيست؟

3. چه رويکردي را در مواجهه با اين رسانه يا رسانه هاي 
ديگري نظير آن كه ممکن است در آينده تاسيس شوند 

مناسب مي بينيد؟

پاسخ اکبر نبوی، حسین معززی  نیا، نادر طالب  زاده و سعید 
ابوطالب به سوال هاي  همشهري پايداري درباره شبکه  های 
فارسی جديد از جمله بی  بی  سی و راهکارهای مواجهه با آنها
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راديويی و چه تلويزيونی. من نمی توانم رفتار هنرمندانه و زيرکانه آن را ناديده بگیرم. بی  بی  سی 
فارسی به گونه  ای عمل می  کند که در دهه  های قبل از انقلاب و حتی ماه  های منتهی به پیروزی 
انقلاب اس��لامی، با اينکه مردم کشور در طول سده  های گذشته از انگلیس بیشترين لطمه  ها را 
خورده بودند و اين کش��ور بالاترين خیانت  ها را به آنها اعمال کرد، اما شبکه راديويی بی  بی  سی 
به گونه  ای رفتار کرده بود که مردم برای دانس��تن اخبار خود به آن اعتماد می کردند. بايد ديد 
آنها از چه عنصری مدد می گیرند و چه رفتار رس��انه  ای از خود نشان می  دهند که حتی اعتماد 
مردمانی را که بیشترين ضربه را از دولتشان خورده جلب می  کنند؟ به اعتقاد من پاسخ اين سوال 
رفتار هنرمندانه اين شبکه در مواجهه با مخاطب خود است. البته بايد نکته  ای را در نظر گرفت 
و آن اينکه انگلیس بعد از جنگ جهانی دوم برای بازس��ازی خود در میان افکار عمومی، حضور 
علنی  اش را در تحولات جهانی کمتر کرد و بیشتر تلاش کرد از چهره و وجهه و چاقوی آمريکا 
استفاده کند و تا توانست حیثیت خود را بازسازی کرد و منافع فرهنگی و حتی منافع اقتصادی 

خود را هم تامین کرد.
با توجه به اين پیش��ینه در س��ال  های قبل از انقلاب، می  توان نتیجه گرفت آنها بسیار استادانه 
عمل می  کنند. اگر ما هم جای آنها باشیم از اين تجربه گرانسنگ خود جهت منافع ملی استفاده 
می  کنیم؛ چرا که اگر آن پیشینه را دارد، آن مسیر را آمده و کامیاب هم بوده، چرا از آن مسیر 

استفاده کامل  تری نکند و چرا شبکه فارسی راه نیندازد؟
ش��بکه  های راديويی و تلويزيونی بی  بی  س��ی در جهت تامین منافع دولت بريتانیا هیچ تفاوتی با 
هم ندارند، ولی البته دقتش��ان در مواجهه با افکار عمومی فارس��ی  زبان  ها، چه در ايران و چه در 
خارج از کشور ما بیشتر است و تلاش می  کنند هنری را که در راديو داشتند در تلويزيون بیشتر 

به کارگیرند. 
آنچه با ديدن کارنامه راديوی فارسی بی  بی  سی و به دنبال آن بی  بی  سی پرشن می  توانیم استفاده 
کنیم و بیاموزيم اين اس��ت که آيا ما، يعنی مجموعه  ای از متولیان رس��انه  های جمعی و گروهی، 
می  توانیم برای مخاطبانمان بسته  های مناسب رس��انه  ای فراهم کنیم؟ آيا می  توانیم بدون اعمال 
رفتارهای سیاس��تمدارانه بی  بی  سی فارسی در رفتار رسانه، صادقانه پیام های خود را در قالب  های 
ج��ذاب به مخاطب عرضه کنیم؟ ما در رفتارهای رس��انه  ای  مان دق��ت لازم را نداريم و ادامه اين 
بی  دقتی  ها و چنین غفلت  هايی قطعا به ضرر منافع ملی کشور خواهد بود. برای مثال امسال تلويزيون 
ما فیلم میلیونر زاغه  نشین را پخش کرد و خیلی هم به اين اقدام خود بالید، ولی دوبله آن ضعیف 
بود. ما آن  قدر غفلت در رفتار رسانه  ای داريم که توجه نمی  کنیم فیلمی که به طور وسیع در دست 

مردم کشور ايران قرار گرفته، دارای مولفه  هايی است که تلويزيون آن مؤلفه  ها را حذف می  کند . آيا 
مخاطب به فکر نمی  افتد که در ساير موارد که من با آنها برخوردی ندارم، تلويزيون همین رفتار را 
ادامه می  دهد؟ اين سوال آغاز يک نوع بی  اعتمادی است و سرانجام و فرجام بی  اعتمادی، رويگردانی 

است که يکی از مهلک  ترين ضربه  ها را به منافع ملی کشور وارد خواهد آورد.
اساسا ما بايد بترسیم از روزگاری که مردم ما اعتمادشان را به پیام  هايی که از ناحیه رسانه  های 

ملی خودمان عرضه می  شود از دست بدهند. 
حقیقت تلخی است، ولی بايد بگويم که مجموعه مديريت عامل فرهنگی و رسانه  ای کشور، بايد 

از بی  بی  سی ياد بگیرند.

پاسخ سوال سوم: 
رسانه گرچه بیشتر يک پديده اجتماعی است، اما يکی از کارکردهای آن تولید فرهنگ است. اول 
اينکه اساسا نمی  توان پديده  ها و مؤلفه  های فرهنگی را ناديده گرفت يا حذف کرد. ثانیا نمی  توان با 
آن برخورد دفعی کرد. عاقلانه ترين رفتار در حوزه فرهنگ اتخاذ تدابیر، رفتار و برنامه  هايی اس��ت 
که به جايگزينی منجر شود. جار و جنجال  های تبلیغاتی که ما در آن افراط هم می  کنیم جز اينکه 
بسترهای اجتماعی مناسب  تری برای آنها فراهم کند هیچ نتیجه ديگری ندارد. تنها با رفتار رسانه  ای 
درست می  توان با آنها مقابله کرد. مخاطبمان بايد بیش از گذشته به ما اعتماد کند. اگر بتوانیم در 
حوزه  های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی از بن دل بلوغ و شعور مردم را باور کنیم و مردم را در عملیات 
رس��انه  ای خود ش��ريک کنیم � که يکی از مولفه  های شراکت، نامحرم ندانستن آنها و دادن پیام و 
اطلاعات به شکل صحیح و درست آن  است � در اين حالت رسانه  ای که خلاف مصالح ملی کشور 

است وجود دارد و رسانه ملی هم وجود دارد، ولی عقل مردم انتخابگر درستی است.
از طرف ديگر اساس��ا وجود رقیب در پديده  های اجتماعی اگر با تدبیر همراه باشد به بالندگی و 

پويايی منجر می  شود. به قول شهید مطهری: جهان، جهان تضاد و تقابل است.
به اعتقاد من، ما در عرصه عملیات رسانه  ای بسیار تنبل هستیم و به  سرعت به امور روزمره خو 
می  کنیم، خلاقیت  هايمان کم است و متاسفانه در عرصه عملیات رسانه  ای، چه رسانه  های مکتوب 
و چه رسانه  های تصويری و صوتی، عمدتا بر رفتارها و کردارها و کنش  های سیاسی تمرکز داريم 
تا بر رفتارها و کنش  های فرهنگی و اجتماعی، و اين سیل ويرانگری است که رسانه  های ما را در 
معرض آسیب  های جدی قرار داده است و متاسفانه متوجه خروش آن سیل  ها هم نیستیم. بدون 

ترديد بايد خودمان را تقويت کنیم.
حسين معززي نيا

حسين معززي نيا متولد سال 1353 
تهران،  پژوهشگر و منتقد سينمايي است 

و با تحريريه  مجلات مختلفي در زمينه 
سينمايي   همکاري داشته است. از آثار او 
مي تـوان به كتاب هاي »فيلمفارسي«و 

»سينما و افق هاي آينده«اشاره 
كرد.  معززي نيا در حوزه فيلم سازي 

نيز آثاري چون  مجموعه مستند  
»روايت راوي« را  در كارنامه دارد.

پاسخ سوال اول: 
مهم ترين دلیل ش��دت گرفتن علاقه به راه اندازي رسانه هاي فارسي زبان در کشورهاي خارجي، ضعف ها و 
نقص هاي فاحش رسانه هاي داخلي است. تصور بنده اين است که سازمان صدا و سیماي ما شايد به عنوان 
يک رسانه ي دولتي که به برنامه ها و اهداف کلي نظام متعهد است، عملکرد مطلوبي داشته باشد، اما وضعیت 
فرهنگي کش��ور ما و خواسته هاي مخاطب امروز، نیازمند تعدادي مجموعه هاي اطلاع رساني خصوصي و 
»غیرمتعهد« است که لزوماً از موضع نظام رسمي کشور با مردم سخن نگويند. بديهي است که قرار نیست 
اين رسانه ها از موضع اپوزيسیون با مردم مواجه شوند يا با مباني حاکمیت دربیفتند، بلکه مخاطب، نبايد آنها 
را حامي رسمي و سخنگوي نظام فرض کند. وضعیت فعلي که امکان استفاده از رسانه مهمي مثل تلويزيون 
را صرفاً در اختیار حاکمیت رسمي قرار مي دهد، لاجرم توابعي مثل گسترش شبکه هاي فارسي زبان در خارج 
از کشور را در پي خواهد داشت. در شرايط کنوني حتي يک صاحب کالا هم نمي تواند آگهي تجاري اش را از 
مسیر ديگري جز تلويزيون دولتي کشور به مخاطب عرضه کند، چه رسد به صاحبان فکر و کساني که دغدغه 
طرح مضامیني متفاوت در سر دارند. اولین امتیازي که شبکه هاي فارسي زبان خارجي از آن بهره مي برند، 
همین تفاوت لحن ناشي از متعهد نبودن به نظام رسمي يک کشور است که خود به خود براي مخاطب ايراني 

جذابیت دارد. 

پاسخ سوال دوم: 
بديهي است که هر مؤسسه خبري باسابقه اي در جهان، برنامه هاي کوتاه مدت و بلندمدتي براي تأثیرگذاري بر 
مخاطبینش دارد، وگرنه از رقبايش شکست مي خورد و از صحنه حذف مي شود. مؤسسه بي بي سي هم از اين 
قاعده مستثنا نیست. بنده درباره »اهداف پشت پرده« و »نیت هاي پنهان« صحبت نمي کنم و تخصصي هم 
در اين زمینه ندارم. اما با هر هدف و نیتي، يک مؤسسه خبري به مخاطب نیاز دارد. هر رسانه اي به مخاطب 
نیاز دارد. اصلاً فلسفه وجودي يک رسانه، تأثیرگذاري بر تعداد بیشتري از مخاطبین است. شما وقتي تصمیم 
مي گیريد يک نشريه معمولي هم منتشر کنید، ابتدا به مخاطب فکر مي کنید و از خودتان مي پرسید اين 
مجله را قرار است چه کساني بخوانند. دنبال فضاهاي خالي مي گرديد و سعي مي کنید خلأها را پیدا کنید. 
رسانه ها همیشه تلاش مي کنند خلأها را پر کنند. وقتي در يک کشور نشريه اي درباره علوم فضايي منتشر 
نشود، شما که قصد مي کنید نشريه اي درباره علوم فضايي منتشر کنید خود به خود يک خلأ را پر مي کنید. 
مخاطب بالقوه تان را در نظر داريد. اما اگر تصمیم بگیريد يک نشريه ورزشي منتشر کنید، وارد میدان رقابت 
از نوع ديگر مي شويد و بايد خوب بررسي کنید و ببینید نشريات ورزشي موجود چه خلأهايي دارند و تلاش 
کنید از همان خلأها استفاده کنید تا مخاطب را جذب کنید. مؤسسه بي بي سي هم سال هاست از طريق راديو 
و بعدتر، وب سايت فارسي اش با مخاطبین فارسي زبان ارتباط برقرار مي کند. در مقطعي آنها متوجه شدند که 
بیش از صد میلیون فارسي زبان در ايران، افغانستان، تاجیکستان و مناطقي از هند تحت پوشش شبکه هاي 
تلويزيوني غیرمتعهد و جذابي نیستند که بتواند وانمود کند اخبار را بدون فیلتر و بدون قضاوت در اختیار 
مخاطب قرارمي دهد. بنابراين تصمیم گرفتند اين خلأ را پر کنند تا اين دسته از مخاطبین را هم به مشتريان 
بي بي سي اضافه کنند. تقريباً همه آيتم هاي موجود در شبکه تلويزيوني بي بي سي فارسي، پرکننده جاي خالي 

همان آيتم ها در شبکه هاي تلويزيون دولتي ماست.

پاسخ سوال سوم:
بهترين رويکرد، رفع موانع قانوني براي فعالیت  مجموعه هاي اطلاع رساني خصوصي در داخل کشور است. بنده 
گمان مي کنم که شبکه هاي تلويزيوني رسمي ما همین ويژگي ها و محدوديت هايي را دارند که در دهه هاي 
اخیر بروز يافته و بهتر است وقت خودمان را صرف دعوا بر سر وضعیت فعلي سازمان صدا و سیما نکنیم.  نبايد 
از تأسیس و فعالیت مجموعه هاي اطلاع رساني خصوصي که به قانون اساسي کشور متعهدند هراسي داشته 

باشیم. ما به دست خودمان خلأيي ايجاد کرده ايم که نفعش را ديگران مي برند و شکايتش را ما مي کنیم.

اقتراح
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پاسخ سوال اول: 
وقتی دش��منان نظام از طريق تهديد و نظامی  گری موفق نمی  ش��وند، طبیعی است که به وسیله 
رسانه  ها در صدد برآيند به اصطلاح آلترناتیوی برای نظام ايجاد کنند. ما در دنیايی زندگی می  کنیم 
که برخي رسانه ها با اعمال ماساژ فکری و روان شناسی در رسانه  ها، توده مردم را به سمتی معین 
متمايل می  کنند. آنها با راه اندازي مؤسس��اتي چون امريکن اينترپرايز و مراکز و پروژه های عظیم 
فکری ديگرسعي کردند به طور همزمان موجی از رسانه های فارسی راه بیندازند و مردم ايران را طی 
چند سال با ماساژ فکری به سمت و سويی ببرند که خودشان مايلند و چون اختلاف نظر هم در 

اين زمینه ها زياد است اين تصمیم را گرفته اند و اجرا می کنند.

پاسخ سوال دوم: 
وقتی رسانه  های خودمان خیلی از وقايع و حقايق را بیان نمی  کنند و سکوت می  کنند و دچار يک 
نوع تعارف هس��تند، زمینه برای دشمن آماده می شود تا هرطور می  خواهد عمل کند و اين نشانه 
ضعف ماست. اگر ما در جاهايی نقطه کور داشته باشیم و مشکلاتمان را مورد بحث قرار ندهیم � 
مثل مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی يا اقتصادی � و با تعارف و اعمال يک نوع ممیزي به اين 
قبیل مسائل نگريسته شود، زمینه برای بی  بی  سی فارسی آماده است. بنابراين ما خودمان با کم کاری 

زمینه را برای کار پررونق رقیب آماده می  کنیم.

پاسخ سوال سوم: 
هرجا که به نظر می  رس��د توطئه  آمیز برخورد می  کنند، ما بايد خوشحال باشیم و متقابلا بتوانیم 
عکس  العمل نش��ان دهیم. به ياد دارم چند س��ال پیش »بی  بی  س��ی ورد« برنامه  ای تحت عنوان 
»تعطیلات در کش��ورهای محور ش��رارت« پخش کرد و در مورد ايران مواردي را به دروغ مطرح 
کرد. من در برنامه  ای با يک خبرنگار مصاحبه  ای انجام دادم و آن برنامه در ايران پخش شد. بعد از 
آن ديگر چنین برنامه  ای ساخته نشد. يعنی يک برخورد رسانه  ای کرديم و افشا کرديم و خود آن 

خبرنگار به کذب بودن آن برنامه پي برد. اين يک نوع برخورد است که برخورد فرهنگی است.
اکنون هم تقريبا برنامه  ای که مطالب آن به  روز باشد نداريم. لذا  آنها از اين خلا سوء استفاده می  کنند 
و ماجرا به نفع آنان تمام می شود . کار به روز کاري است که مثلا press TV انجام می  دهد. اين 
شبکه که يک شبکه انگلیسی زبان خبری است و از ايران برنامه پخش می  کند منتقدين را دعوت 
می  کند و در يک پنل، درباره مسائل روز به صورت زنده بحث می  کند. اين کار در شبکه  های خبری 

و در سیمای ما انجام نمی  شود.
کاري که ش��بکه هايي مثل بي بي سي فارس��ي مي کنند در واقع يک حمله رسانه  ای است، درست 
مثل حمله نظامی صدام به ايران. در بحث رسانه  ای ما از موقعیت  های فکری، ايدئولوژيک و پیشتاز 
بودنمان استفاده نکرديم و در رسانه، آن طور که بايد و شايد بروز پیدا نکرديم. بايد رسانه  مان را به  روز 
کنیم و شبکه  های جديد و حتی خصوصی ايجاد کنیم و ترسی از اينکه با مردم روراست باشیم به 
دل راه ندهیم و از آن چیزی که تأسیس می  کنیم ناراحت و معذب نباشیم و با شهامت بايستیم تا 

جريان داشته باشیم.

نادر طالب زاده
نادر طالب زاده متولد 1332 تهران، 

داراي مدرك كارشناسي ادبيات 
انگليسي از دانشگاه راندولف ميکن و 

كارشناسي ارشد كارگرداني سينما از 
دانشگاه كلمبياست. فعاليت هنري را  با 

ساخت فيلم هاي مستند آغاز كرد. از ديگر 
فعاليت هاي جنبي او مي توان به تدريس 

در مركز اسلامي آموزش فيلم سازي 
و مديريت مركز تحقيقات و مطالعات 
سينمايي در معاونت سينمايي وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسلامي اشاره كرد.

سعيد ابوطالب
سعيد ابوطالب، متولد سال 134٨ 

تهران، از سال13٧4 همکاري خود 
را با سازمان صدا و سيماي جمهوري 
اسلامي ايران به عنوان تهيه كننده و 

كارگردان تلويزيوني آغاز كرد. حاصل 
اين همکاري، توليد ده ها اثر  علمي، 
فرهنگي و چندين مستند تلويزيوني 
است كه همگي از شبکه هاي سيماي 

جمهوري اسلامي ايران پخش شده اند.

پاسخ سوال اول: به اعتقاد من نظام سلطه برای تأمین خواسته  ها و غرايز سیاسی و غیرسیاسی  اش 
به اس��تفاده از قدرت نرم علیه جمهوری اسلامی روی آورده است. مهم  ترين ابزار اعمال قدرت 
نرم، رس��انه است؛ رسانه  های جمعی مثل شبکه های فارسی زبان. اين نیت دشمنان ماست، اما 
دلايل موفقیت يک شبکه مثل بی  بی  سی فارسی را می  توان بررسی کرد. يک دلیل آن است که 
ما نمی توانسته ايم از رس��انه  های داخلی خودمان برای اغنای مخاطب داخلی به  خوبی استفاده 
کنیم، در حالی که تا قبل از ش��کل  گیری اين شبکه و يا »ام  بی  سی پرشیا« در اين مورد مزيت 
نس��بی داش��تیم. اين مزيت، زبان بود. آن روزها تنها قشر نخبه يا افرادی که به زبان انگلیسی 
آشنا بودند مخاطب شبکه  های انگلیسی  زبان بودند و درصد تأثیرپذيری از شبکه  های انگلیسی 
زبان کم بود. اما حالا که در اين ش��بکه  ها از زبان فارس��ی اس��تفاده می  شود ما اين مزيت را از 
دست داده ايم و اين شبکه ها اين امکان را يافته اند که جای خود را در بین بخشی از مخاطبان 
رسانه های ملی ما باز کنند. اين نشان می  دهد ما در استفاده از ابزار رسانه موفق نبوده  ايم و تنها 
زمانی که بی  رقیب بوده  ايم توانس��ته  ايم حرفی بزنیم و حالا که رقبايی داريم که چندان هم از 

لحاظ تکنیکی و محتوايی قوی نیستند، حرفی برای گفتن نداريم و ناتوان عمل می  کنیم.
تنها مزيت بی  بی  سی فارسی اين است که با ابزار رسانه آشناست و بر آن تسلط دارد. ما داريم 
مخاطب نسل جوانمان را از دست می  دهیم و اين نقطه آسیب ماست. مخاطب يک موضوع را 

با دو روايت می  بیند: يکی روايت دشمن و ديگری خودي.

پاس�خ س�وال دوم: من از اصطلاح قدرت نرم اس��تفاده کردم و آن يعنی از بین بردن احساس 
دشمنی در مخاطب و يا ايجاد اطمینان اندک در مخاطب. در موارد بسیاري به نظر نمی  آيد که 
دشمن از در دشمنی وارد شده. به اين صورت که  موضوع را با رويکرد و ادبیات داخل کشورمان 
مطرح می  کند. در اين مرحله او فقط حساس��یت  زدايی می  کند و حساس��یت  زدايی معادل واژه 
قدرت نرم است. يعنی در واقع انگیزه ستیز با دشمن را در ما از بین می  برد و اين هدف اصلی 
اوست. اين شبکه روی وابستگی  های فرهنگی و تعلقات سنتی جامعه ما پا گذاشته و رفتارها و 
ديالوگ  هايی را که تابو بوده می  شکند و حساسیت  ها را از بین می  برد. اگر اين اتفاق کامل شود  
در اين عرصه آنها به هدف خود رس��یده  اند و توانس��ته  اند کاری کنند که نسل جوان و مخاطب 

امروزی با شبکه آنها احساس دشمنی نداشته باشد و میل به مبارزه را از بین ببرند.

پاسخ سوال سوم: ما راهی نداريم جز آنکه به استفاده از ابزار رسانه تسلط يابیم. در حال حاضر ما 
انیمیشن، فیلم  های ديجیتالی، مستند و.... می  سازيم، ولی وقتی چنین شبکه  ای تأسیس می  شود 
تواناي��ی رقابت با ما را دارد؛ چرا که از مجموعه اين ابزار کاملا حرفه  ای و فنی اس��تفاده می  کند. 
سطح استانداردهای ما پايین است و به نظر من بايد آن را ارتقا دهیم. کیفیت اين شبکه از حدود 
هشت شبکه داخلی و شبکه  های استانی ما بهتر است. اين تازه در حالی است که بی  بی سی فارسی 

محدوديت  هايی دارد که ما نداريم، از جمله عدم دسترسی به منابع، تصوير، میل مخاطب.
م��ا می  توانیم به جای آنکه تعداد ش��بکه  ها را افزايش دهیم کیفی��ت را بالا ببريم؛ چرا که ابزار 

دست ماست.

اقتراح


